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تناقض های زیبای شاعرانه

هرچنــد علــت ایــن گردهمایــی، رونمایــی از 

مجموعــه شــعر «واقعــا گل ســپنج» بود و نــه لزومــا 

نقــد اثــر، بخــش عمــده ای از جلســه بــه صحبــت 

ــت. در  ــعار آن گذش ــت اش ــاره کیفی ــاعران درب ش

آغــاز، حیــدر کاســبی بیشــتر اشــعار مجموعــه 

را معناگــرا دانســت؛ بــه ایــن معنــا کــه شــاعر 

ــد، ــت بده ــرم اهمی ــه ف ــه ب ــتر از اینک ــا بیش آن ه

معنــا برایــش مهــم بــوده اســت. او در ادامــه 

ای  هــای شــاعرانه  هایــش از تناقض  صحبت 

ــورد: ــم می خ ــه چش ــاب ب ــن کت ــه در ای ــت ک گف

ــن  ــود در ای ــای موج ــاعرانه و زیب ــای ش تناقض ه

اثر به شــعرها شــخصیت داده اســت. ما با شــاعری 

ــه رو هســتیم کــه هــم رمانتیــک اســت و شــعر  روب

عاشــقانه دارد و هــم از برخــی زوایــا خشــونت دارد.

ایــن نگــرش دووجهــی فقــط از کســی برمی آیــد کــه 

زیســت های مختلفــی را تجربــه کــرده باشــد و در 

شــعر، خــودش باشــد و از دیگــران تقلیــد نکــرده 

باشد.

بــازی بــا مفهــوم مرگ، موضوعی 

ــه  ــت ک ــاعری اس ــتر ش ــه کم ک

ــه  ــد، نکت ــه باش ــه آن نپرداخت ب

دیگــری بــود کــه کاســبی بــه آن 

ــن  ــت: ممک ــرد. او گف ــاره ک اش

اســت در نــگاه اول شــاعر بــه 

پوچ گرایــی یــا چنیــن چیــزی 

متهــم شــود، در صورتــی کــه او 

شــیفته زندگــی اســت. درواقــع 

ــه  ــه مقول ــی ب ــه خیل ــاعری ک ش

زد، شــیفته  پــردا مــرگ می 

زندگــی اســت و می خواهــد زندگــی را فربــه کنــد.

ــه شــاعر اســت کــه از  ایــن هــمان تفکــر خیام گون

ــه هســتی پــل  ــه نیســتی و از نیســتی ب هســتی ب

ــود. ــد می ش ــود بلن ــاد خ ــد و در ویران آب می زن

تکــرار برخــی مفاهیــم و ترکیب هــا و بــه دام برخــی 

کلــمات افتــادن و همچنیــن زیــاد از تشــبیه و 

مشــخصا از ادات تشــبیه «چــون» اســتفاده کردن،

ــه آن هــا  ــود کــه حیــدر کاســبی ب نقــاط ضعفــی ب

اشــاره کــرد. بــر پایــه صحبت هــای او، برخی از آنچه 

ــود  ــاید به خودی خ ــود، ش ــی می ش ــتی تلق کاس

ایــرادی نداشــته باشــد، امــا در ایــن کتــاب کــه بــه 

زبــان گفتــار نزدیــک شــده اســت، خیلــی وقت هــا 

جــواب نمی دهــد و خــوب در جــای خــودش 

نمی نشــیند.

عصیان علیه شبیه دیگران بودن

محمدباقــر کلاهی اهــری، شــاعر پیشکســوت 

مشــهدی، در یکــی از مصاحبه هایــش درباره نقش 

شــعر در ایــن روزگار می گویــد؛ اینکــه شــعر چیــزی 

اســت کــه باقــی مانــده اســت تــا جلو یکسان ســازی 

ــم و  ــن ندهی ــه آن ت ــا ب ــرد و م را بگی

شــبیه دیگــران نباشــیم، ضمــن 

ــاعربودن  ــه ش ــعر ب ــا ش ــه لزوم اینک

برنمی گــردد و می تــوان گفــت هرکــه 

ــد، از  ــته باش ــاعرانه داش ــت ش زیس

ایــن سیاســت یکسان ســازی گریخته 

اســت. ایــن نقل قــول، نکتــه ای بــود 

کــه رضــا عابدیــن زاده بــا تمســک بــه 

آن، بــه تــلاش مهــدی رجبــی بــرای 

شــبیه دیگــران نشــدن اشــاره کــرد. او 

گفــت: مهــدی رجبــی بــا شــوریدگی 

خــود، بــر ایــن یکسان ســازی و عیــن دیگــران 

ــا  ــد «ی ــدن شــوریده اســت. او وقتــی می سرای مان

ــاد  ــا را به ی ــان م ــی در آخرالزم ــه ای مترق جمجم

آورده اســت؟» دارد علیــه ایــن یکسان ســازی ها و 

عیــن همــگان بــودن بــه شــیوه خــودش عصیــان 

می کند.

ــز در بخشــی از صحبت هایــش  ــا نی ــا تاج نی کیمی

ــه  ــی ک ــتن روایت ــا عینی دانس ــر ب ــن اث ــاره ای درب

رجبــی از خــودش ارائــه می دهــد، بیــان کرد: وقتی 

مــا بــا شــعر یــا هــر آفریــده هــنری دیگــری روبــه رو 

هســتیم، پــای یــک خــود در میــان اســت که هنرمند 

ــون  ــکل های گوناگ ــه ش ــد ب ــود را می توان ــن خ ای

ــا  ــش باشــد ی ــد خودخوی ــدازد؛ می توان طــرح بین

جهان خویــش یــا دگرخویــش یــا زبان خویــش یــا 

مجموعــه یــا بخشــی از همــه این هــا. باتوجه بــه این 

کتــاب، مهــدی رجبــی شــاعر خودخویــش اســت،

ــیار  ــعر او بس ــی در ش ــای دگرخویش ــی رگه ه یعن

کم رنگ اســت.

 ــر ــاعر و ناش ــرای ش ــودی ب ــعر س ــاب ش ــاپ کت چ

ــدارد ن

حمایــت از شــعر و شــاعران و 

دیگــر  هــای شــعر، یکی  کتاب 

از بحث هایــی بــود کــه در ایــن 

گردهمایــی بــه آن پرداختــه شــد؛

ــراغ  ــی چ ــدی آخرت ــه مه ــی ک بحث

آن را روشــن کــرد. او گفــت:

چــاپ کتــاب تبریــک دارد، امــا 

ــژه ای  ــک وی ــاع تبری ــن اوض در ای

طلبــد. جلســات کم کــم  را می 

دارد ضعیــف می شــود و در چنیــن 

ــه اینکــه هنــوز  وضعیتــی، چــاپ کتــاب و امیــد ب

می توانیــم دنبــال شــعر باشــیم، نکتــه ای بســیار 

ــط  ــاید فق ــتی ها ش ــن کاس ــا ای ــت. ب ــت اس مثب

۱۰ســال دیگــر طــول بکشــد تــا اینکــه شــعر 

بــه دیگــر هنرهــای مهجــور مثــل کوزه گــری 

بــدل شــود. خــود ایــن دورهــم جمع شــدن و 

شــادباش گفتن بابــت چــاپ ایــن کتــاب تــازه،

یعنــی همدل شــدن بــا یکدیگــر. از دوســتان 

لعــه  خواهــش می کنــم بــرای خریــد و مطا

کتــاب کوتاهــی نکننــد. شــعر آزاد امــروز در 

ــه  ــرار دارد و مطالع ــدی ق ــای تن ــرض تهدیده مع

کتــاب، چــون ســدی اســت در معــرض ایــن 

تهدیدها.

علیرضا جهانشــاهی نیز در تکمیل این صحبت ها 

اظهــار کــرد: از آنجایــی کــه یــک روز نوبــت خودمان 

هــم خواهــد رســید، عزمــمان را جــزم کنیــم و کتــاب 

را بخریــم. مــن خــودم قیــد کارکــردن بــا نــاشران را 

زده ام. بــرای شــاعر ایــن کتــاب هم، چاپ و انتشــار 

ــدارد. ــم ن ــاشر ه ــرای ن ــدارد. ب ــی ن ــود مال آن س

ــر  ــای یکدیگ ــه کتاب ه ــت ک ــنتی پسندیده اس س

را بخریــم، چــون مخاطــب به معنــای عمومــی در 

جامعــه مــا وجــود نــدارد. شــما ســاده ترین شــعر 

را هــم کــه بنویســید، بــرای مــردم نیســت، چــون 

ــرای  ــن شــعرها را ب ــد. ای ــاب نمی خوانن ــردم کت م

آن هــا کــه طالبــش هســتند می نویســیم کــه نهایتــا 

خــود مــا هســتیم یــا شــاعران و نویســندگان و 

هنرمندان دیگر.

«ماهیت زن در «واقعا گل سپنج

در بخشــی از ایــن نشســت، تاج نیــا دربــاره کیفیــت 

چــاپ و طراحــی جلــد کتــاب گفــت: جلــد کتــاب از 

نظر من ســاده و دل پســند اســت. بااین حال، شاید 

از منظــر زنانــه طــرح روی جلــد می توانســت کمــی

 باذوق تر باشــد.

او بخــش دیگــری از صحبت هایــش را بــه ماهیــت 

ــن مجموعه شــعر اختصــاص داد: زن در  زن در ای

ایــن مجموعــه روایــت شــده اســت، اما چــون کتاب 

خویشــمند اســت، ســاحتی کــه در آن زن را روایــت 

می کنــد، بخــش قابــل توجهــی نیســت. زن در ایــن 

مجموعــه دو وجــه دارد؛ یکــی زن هــای شناســه دار 

مثــل بی بــی، مــادر، همــسر، دخــتر، لیــلا، ربــاب 

و... و دیگــری زن هــای بی شناســه. می شــد کــثرت 

یــا دســت کم رازناکــی زن در ایــن مجموعــه بیشــتر 

باشــد. ضمــن اینکــه بایــد بگویــم اســامی موجــود 

در کتــاب کــه اشــعار بــه آن هــا تقدیــم شــده، بســیار 

زیــاد اســت و ایــن بــرای مخاطبــی چــون مــن کــه 

به دنبــال شــعر بی شناســه و معوقــه اســت، کمــی 

آزاردهنده اســت.

دراین بــاره، کاســبی از شــخصیت شــاعر یــاد کــرد 

و گفــت: شــخصیت مهــدی رجبــی بــا شــعرها 

ــک  ــم در ی ــر بخواهی ــت. او را اگ ــاط نیس بی ارتب

ــی اســت کــه  کلمــه خلاصــه کنیــم، قطعــا مهربان

بــه شــعرها نیــز سرایــت کــرده اســت؛ آن قــدر 

ــن  ــت دســت ودل بازی در ای ــا نهای ــان کــه ب مهرب

کتــاب چنــد شــعر را بــه همــسر و پــدر و دوســتانش 

تقدیــم کنــد و اصــلا هــم نگــران ایــن خرج کــردن 

ــد. ــی نباش مهربان

این شــاعر ابراز امیدواری کرد که در نشســت های 

آینــده زنان کرســی های بیشــتری 

را بــرای نقش آفرینــی و مشــارکت 

ای کــه  داشــته باشــند. نکتــه 

عابدیــن زاده نیــز بــه آن اشــاره 

کــرد و گفــت: امیــدوارم خانم هــا 

بیشــتر وارد جلســات شــوند و 

ــد. ــاره کتاب هــا صحبــت کنن درب

ــا  ــم م ــر می کن ــه فک ــن اینک  ضم

شــاعرها نبایــد خیلــی دربــاره 

کتاب هــا صحبــت کنیــم و بــه 

چنــد منتقــد درست وحســابی 

نیــاز داریــم تــا واقعــا براســاس رویکردهــای 

ر منتشرشــده  دبــی بــه بررســی آثــا نقــد ا

بپردازند.

 اینکــه مــا بــدون توجــه بــه رویکردهــای نقــد ادبــی 

صحبــت می کنیــم، نقدهــا را کامــلا شــخصی 

می کنــد.

عزیزم ! 

بــه مــن ســخت می گــذرد کــه تــو تــب کنــی. [...] از شــدت فکــر 

و آلام باطنــی حــس می کنــم دچــار یــک ضعــف و خفگــی قلبــی 

شــده ام. آه! کاش یــک دفعــه آتــش می گرفتــم. بــا وجــود ایــن،

تمــام حواســم پیــش توســت. چــه چیــز بیشــتر از ایــن قلــب را 

بــه مصائــب نزدیــک می کنــد کــه انســان زود دوســت بــدارد، زود 

ــم، ــرف بزن ــم ح ــب داری، نمی خواه ــو ت ــود، [...] ت ــلیم بش تس

ولــی تــب تمــام می شــود و بایــد بدانــی در ایــن مواصلــت بــه کار 

مهمــی کــه خیلی هــا آرزو داشــته اند، اقــدام کــرده ای و تاریــخ و 

آینــده بــه تــو نــگاه می کنــد.

عالیــه! عالیــه جــز مــن و تــو کســی در بیــن نیســت. همــه جــا 

تاریــک، همــه جــا مجهــول [...].

۲۵اردیبهشت۱۳۰۵ نیما،

از نامه های عاشــقانه نیما یوشــیج به همسرش

ساعاتی در جمع شاعران مشهدی به مناسبت رونمایی از مجموعه شعر «واقعا گل سپنج»

آدمی زنجره ای تنهاست

شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۲۷
۱۴۴۴ ۲۸ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۶۵

 ما با شاعری روبه رو هستیم 
که هم رمانتیک است و شعر 
عاشقانه دارد و هم از برخی 

زوایا خشونت دارد. این نگرش 
دووجهی فقط از کسی برمی آید 

که زیست های مختلفی را 
تجربه کرده باشد

 ما با شاعری روبه رو هستیم 
که هم رمانتیک است و شعر 
عاشقانه دارد و هم از برخی 

شما ساده ترین شعر را هم که 
بنویسید، برای مردم نیست، 
چون مردم کتاب نمی خوانند. 
این شعرها را برای آن ها که 

طالبش هستند می نویسیم که 
نهایتا خود ما هستیم یا شاعران 
و نویسندگان و هنرمندان دیگر

شما ساده ترین شعر را هم که 
بنویسید، برای مردم نیست، 
چون مردم کتاب نمی خوانند. 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

کارشناس صداوسیما: در آینده جوانانی با لایف استایل 

سالمندی خواهیم داشت.

ویراسته

کارشـناس صداوسـیما: در آینـده جوانانـی بـا سـبک 

زندگـی سـالمندی خواهیـم داشـت.

نکته

وقتی ترکیب زیبا و زنده «سـبک زندگی» را داریم، چه نیازی 

به «لایف استایل» است؟

#زین_قند_پارسی

گزین گویه

محسن موسوی زاده 

ــدن، احـــســـاس  ــ ــس شـ ــ ــی حـ ــ «بـ

ســوزن ســوزن شــدن، ازدســت دادن کتاب خوان

کامل حس، تبدیل شدن پوست و 

انــــدام صـــدمـــه دیـــده بــه حالت 

چرمی شکل یا شبیه مو»؛ این ها بخشی از علائم فردی 

است که دچار سرمازدگی شده است، اما زمانی هم 

که این فرد نجات می یابد، روند خوب شدنش خالی 

از درد نیست و با علائمی مانند درد و سوزش و احتمال 

عفونت همراه است و فرد بیمار باید مدام مسکن 

مصرف کند.

در تاریخ شوروی به دوران خروشچف که بعد از استالین 

روی کار آمد، دوران «آب شدن یخ ها» گفته می شود.

در این دوره، سرکوب و سانسور در شوروی با سیاست 

زدایی خروشچف کم شد و زندانی های  استالین 

زیــادی از اردوگــاه هــای گولاگ آزاد شدند. شاید 

بتوان نام گذاری این سال ها را به «آب شدن یخ ها»

انتخابی هوشمندانه دانست، چراکه به درستی، هم 

به وضعیت انجماد جامعه شوروی در دوران استالین 

اشاره و هم بیم وهراس های دوران استالین زدایی را 

روایت می کند.

رنبورگ که نشر برج  یلیا ا ثر ا ُتیّپل» ا داستان «ا

چاپ کرده است، به همین دوران خروشچف اشاره 

می کند. ایلیا گریگوریویچ ارنبورگ (۲۷ژانویه۱۸۹۱ تا 

۳۱اوت۱۹۶۷) نویسنده و روزنامه نگاری بود که در 

قلمرو امپراتوری روسیه (کی یف واقع در اوکراین 

امروزی) زاده شد. در آغاز جوانی درگیر باورهای 

چپ شد که حاصلش برای او زندان بود. سپس با 

ادبیات عجین شد و توانست جایزه ادبی استالین را 

دریافت کند. پس از مرگ استالین، جوانان روشن فکر 

شوروی ارنبورگ را به علت سازش با محیط و سکوت 

طولانی اش در برابر خطاهای استالین سرزنش کردند 

و او برای جبران این سکوت، داستان اتیپل را در 

سال۱۹۵۴ منتشر کرد. این کتاب داستان افرادی را 

روایت می کند که همه زندگی شان زیر سایه حکومت 

استالین قرار گرفته و ازاین رو همه ابعاد وجودی شان،

از عشق و زندگی خانوادگی تا کار و فعالیت های 

اجتماعی، به حزب کمونیست پیوند خورده است.

ارنبورگ در این رمان از زندگی «کاراتییف» می گوید 

که گفتار و زبانش منطبق با فرم های رسمی حکومت 

شوروی است. او زمانی که می خواهد در جلسه ای 

کتابی با یک روایت عاشقانه را نقد کند، این گونه 

کتاب ها را به نظام های سرمایه داری منتسب می کند.

بااین حال، کاراتییف در نهان خود همچنان به 

ارزش های انسانی فراتر از الزامات استالینی اعتقاد 

دارد.

رمان همچنین از فردی به نام «ژوراولیوف» می گوید 

که رئیس کارخانه ای در یکی از نواحی 

شــوروی اســت. او کمونیستی 

دوآتــشــه اســت و همه زندگی 

خانوادگی و شخصی اش را در راه 

حزب فدا کرده است. ژوراولیوف 

برای رسیدن به هدف هایش از 

هیچ کار غیراخلاقی ای ابا ندارد؛

س  حسا ی همین وقتی ا ــرا ب

می کند که فردی ممکن است 

به جای او رئیس کارخانه شود،

سعی می کند با این افترا که زن 

و فرزند آن فرد به غرب پناهنده 

اعتبارش کند. او  اند، بی  شده 

برای خوش خدمتی به حزب،

خت  صی سا ختصا جــه ا بــود

مسکن کارگران را صرف افزایش 

میزان تولید می کند تا یک روز 

که بالاخره بخشی از خانه های 

قدیمی بر اثر کولاک آسیب جدی می بینند و خسارت 

زیــادی به خانواده ها وارد می شود. با همه این 

خوش خدمتی های او، سرانجام رهبران حزب برکنارش 

می کنند و کار به جایی می رسد که انگار او از روز اول 

وجود نداشته است! بااین همه،

داستان پایان خوشی دارد.

کاراتییف تصمیم می گیرد 

بی  ز پوسته خشک حز ا

رج  لین خــا ستا ن ا ورا د

ــرای رسیدن به  شــود و ب

فرد موردعلاقه اش تلاش 

کند. اگر بخواهیم رمان 

«اتُیّپل» را مختصر معرفی 

کنیم، می توان گفت این 

ــان روایــت کــنــنــده  داســت

بــیــم وامــیــدهــای دوران 

استالین زدایی در شوروی 

سابق است. کتاب را مژگان 

صمدی ترجمه کرده و ناشر 

در ۱۸۸صفحه آن را روانه 

ها  فروشی  ویترین کتاب 

ساخته است.

۴۰
اگــر خــود بمانی به گیتی دراز

ز رنــج تــن آیــد به رفتن نیاز

یکی ژرف دریاســت بن ناپدید

در گنــج رازش نیابــد کلید

از او چنــد یابــی فزون بایدت

هــمان خــورده یک روز بگزایدت

ســه چیزت بباید کز او چاره نیســت

وز آن نیز بر سرت پیغاره نیســت

خوری گر بپوشــی وگر گســتری

ســزد گر به دیگر ســخن ننگری

کز این ســه گذشــتی همه رنج آز

چــه در آز پیچــی چــه اندر نیاز

حکیــم تــوس در ابتــدای داســتان «رزم دوازده رخ» کــه 

ــن داســتان های شــاهنامه اســت، یکــی از جذاب تری

طبــق روش خویــش در داســتان های دیگــر، مقدمــه ای 

حکیمانــه آورده اســت کــه بیت هایــی از آن را در ابتــدای 

ایــن یادداشــت آورده ایــم. در دانــش «فصاحــت و 

ــتهلال» ــت اس ــا «براع ــه مقدمه ه ــه این گون ــت» ب بلاغ

ــی  ــاعر بیت های ــه ش ــا ک ــدان معن ــود؛ ب ــه می ش گفت

مقدمه گونــه در ابتــدای داســتان مــی آورد و مخاطــب را 

به شــیوه ای رمــزی یــا رمزگشــایانه بــه محتوای داســتان 

توجــه می دهــد. البتــه مقدمه هــای فردوســی همیشــه 

رمــزی نیســت و گاه ســخنی حکمت آمیــز و حکمت آمــوز 

اســت کــه صراحــت دارد؛ هماننــد اینجــا کــه فردوســی 

ــان  ــی در جه ــال های طولان ــر س ــی اگ ــد: حت می گوی

ــون  ــم چ ــاز ه ــی، ب ــته باش ــر درازی داش ــی و عم بمان

پیــری و رنجــوری هســت، بــه مــرگ نیــاز می یابــی، ایــن 

جهــان هماننــد دریــای ژرفــی اســت کــه ژرفــای آن پیــدا 

نیســت و رازهایــش ناگشــوده می مانــد، هرچــه از نعمــت 

ــاز هــم بیشــتر می خواهــی و  ــا برخــوردار شــوی ب دنی

هــمان نعمت هــا یــک روز بــه تــو آســیب خواهــد رســاند،

انســان در دنیــا فقــط از ســه چیــز چــاره ای نــدارد کــه 

بایــد آن هــا را به دســت بیــاورد و در ایــن راه سرزنشــی 

ــرای  ــی ب ــاک و جای ــوراک و پوش ــت، خ ــر او روا نیس ب

ــته  ــت آوردی شایس ــه را به دس ــن س ــر ای ــتن، اگ زیس

اســت کــه بــه دیگــر چیزهــا توجــه نکنــی، زیــرا کوشــش 

بــرای به دســت آوردن چیــزی به جــز ایــن ســه همانــا «آز»

اســت و انســان اگــر آز داشــته باشــد، همــواره نیازمنــد 

خواهــد بــود.

در ایــن بیت هــا «گزاییــدن» یعنــی آسیب رســاندن،

ــده  ــا» آم ــی «ی ــر» به معن «گ ــش، ــی سرزن ــاره» یعن «پیغ

ــداز و  ــرای زیران ــزی ب ــی چی ــتردنی» یعن «گس ــت، اس

ــرای زیســتن  در اینجــا به معنــای «مســکن» و جایــی ب

اســت و «آز» یعنــی زیاده خواهــی. فردوســی بــه «آز»

نه فقــط در اینجــا، بلکــه در بســیاری از داســتان ها 

ــته  ــت دانس ــای زش ــل رفتاره ــرده و آن را عام ــاره ک اش

ــر از  ــودی بدت ــه موج ــان را ب ــد انس ــه می توان ــت ک اس

حیــوان وحشــی تبدیــل کنــد. نکتــه دیگــری کــه در ایــن 

بیت هــا جلــب توجــه می کند، شــباهت تمثیل فردوســی 

دربــاره دنیــا به حدیثــی اســت کــه از امام صــادق(ع) نقــل 

می شــود: حکایــت دنیــا حکایــت آب دریاســت، تشــنه 

هرچــه از آن بنوشــد تشــنه تر می شــود تــا آنجــا کــه ایــن 

تشــنگی او را به هلاکــت برســاند.
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 محبوبه عظیم زاده

 مهدی رجبی تاکنون دو کتاب شعر 

رویداد
بــرای شعر مشهد و خراسان به 

ارمغان آورده است؛ یکی «عاشقی 

روی پله هفتم» و دیگری تازه تر با 

نام «واقعا گل سپنج». اولی یک 

مجموعه غزل متعلق به سال هایی است که او مانند 

بسیاری دیگر از شاعران در آغاز مسیر شعر و شاعری 

طبع آزمایی می کرده و دیگری با فاصله حدود دوازده 

سال، مجموعه ای از اشعار آزاد که به گفته خودش 

وقتی دیده شعر دنیا شعر آزاد است، تصمیم گرفته 

است به آن روی بیاورد و در این وادی قدم بزند و 

بسراید:«آدمی زنجره ای تنهاست» یا «مگر چه چیزی 

در من نمرده/ که صدایم نمی زنید سنگ؟» یا «عشق 

هنوز زنده است؟» یا «سال، سال غم های کبیسه 

است عزیزم!». کتاب «واقعا گل سپنج» به تازگی چاپ 

و منتشر شــده اســت و حــالا در آخرین روزهــای 

بهار۱۴۰۲ دلیلی شده است برای گردهم آمدن جمعی 

از شاعران مشهدی در نگارخانه رادین مشهد، تا به 

این مناسبت دیداری تازه کنند و از «واقعا گل سپنج»

بگویند. محمدباقر کلاهی اهری، رضا عابدین زاده،

علیرضا جهانشاهی، حیدر کاسبی، کیمیا تاج نیا 

ازجمله شاعرانی بودند که در نشست رونمایی از 

کتاب تازه مهدی رجبی حاضر شدند. صحبت درباره 

این اثر و موضوعات فرهنگی و هنری، محور این 

برنامه بود که به کوشش انجمن ادبی گات برگزار شد.

کتاب را انتشارات آرادمان به چاپ رسانده است که 

انتشار اشعار برخی دیگر از شاعران خراسانی را نیز 

در کارنامه دارد.

مهدی رجبی، شاعر مشهدی، زاده سال ۱۳۵۷ است. آن طور که خودش می گوید،

ورود جدی اش به عرصه سرودن از بیست ویک سالگی او رقم خورده است. او تا 

سال ها در قالب غزل شعر گفت اما از سال ۱۳۹۱ به شعر آزاد روی آورد که این 

گرایش تا امروز ادامه داشته است.

رمان همچنین از فردی به نام «ژوراولیوف» می گوید 

که رئیس کارخانه ای در یکی از نواحی 

 او کمونیستی 

دوآتــشــه اســت و همه زندگی 

خانوادگی و شخصی اش را در راه 

 ژوراولیوف 

برای رسیدن به هدف هایش از 

هیچ کار غیراخلاقی ای ابا ندارد؛

س  حسا ی همین وقتی ا ــرا ب

می کند که فردی ممکن است 

به جای او رئیس کارخانه شود،

سعی می کند با این افترا که زن 

و فرزند آن فرد به غرب پناهنده 

 او 

برای خوش خدمتی به حزب،

خت  صی سا ختصا جــه ا بــود

مسکن کارگران را صرف افزایش 

میزان تولید می کند تا یک روز 

که بالاخره بخشی از خانه های 

خوش خدمتی های او سرانجام رهبران حزب برکنارش 

می کنند و کار به جایی می رسد که انگار او از روز اول 

وجود نداشته است! بااین همه

داستان پایان خوشی دارد

کاراتییف تصمیم می گیرد 

بی  ز پوسته خشک حز ا

رج  لین خــا ستا ن ا ورا د

ــرای رسیدن به  شــود و ب

فرد موردعلاقه اش تلاش 

کند. اگر بخواهیم رمان 

«اتُیّپل» را مختصر معرفی 

کنیم، می توان گفت این 

ــان روایــت کــنــنــده  داســت

بــیــم وامــیــدهــای دوران 

استالین زدایی در شوروی 

سابق است. کتاب را مژگان 

صمدی ترجمه کرده و ناشر 

در ۱۸۸صفحه آن را روانه 

ها  فروشی  ویترین کتاب 

ساخته است

یخ  ها که آب می  شود...
مروری بر رمان «اُتّیپِل» اثر ایلیا ارنبورگ


